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قطر، همسایه نجیب با توسعه عجیب

رأی آوردن اســتیضاح عبدالناصر همتی، وزیــر اقتصاد در مجلس، 
رویداد مناســبی اســت برای بازبینــی راهبردهای کلان مســعود 
پزشــکیان در چندماهی که از ریاســت جمهوری او می گذرد. پزشکیان را 
صرفا نمی توان به یک جریان سیاسی فروکاست. ویژگی های  شخصیتی او 
در کنار مؤلفه های جریانی، دو عنصر اصلی شکل دهنده راهبرد اصلی او 
یعنــی وفــاق ملی اســت. او در ایــام انتخابات هــم تا انــدازه زیادی از 
دو قطبی کــردن و رادیکال کردن فضا پرهیز کرد، بر همکاری مشــترک بین 
همه نیروها اصرار ورزید و پس از رأی آوری هم با کابینه ای ترکیبی از میان 
نیروهای مختلف سیاســی ســعی در عملی کردن راهبرد وفاق ملی اش 
داشــت. در ابتدا با حمایت های قاطعی که از ســمت حاکمیت دریافت 
می کرد و همراهــی قالیباف در مجلس خوش بینی هایــی درباره راهبرد 
وفاق ملی و حل انســدادها و ابربحران های فعلی ایجاد شد. طیف متکثر 
کابینه او از ظفرقندی و میدری تماما اصلاح طلب تا وزرای کابینه مرحوم 
رئیســی مثل خطیب و علی آبادی را شــامل می شــد. او با خوش بینی و 
حســن نیتی که از مؤلفه های اصلی شــخصیتی اوســت، در پــی ایجاد 
هم گرایی میان نیروهای سیاسی و همراهی حاکمیت برای حل بحران های 
متعــدد پیش رو بود. نقد من در این مکتوب به عملکرد پزشــکیان و  ایده 

وفاق ملی در سه سطح طرح خواهد شد.
۱. پزشــکیان عاملیتی برای تغییر در سیاســت های کلان قبلی در نظر 
گرفته می شــد. او برای پیشــبرد ایده اصلاح و انجام تغییرات یک راهبرد 
اصلــی داشــت. مذاکره با غــرب و به ویژه آمریکا راهبــرد اصلی او برای 
گشایش ابربحران های اقتصادی-سیاســی بود که دولت او میراث بر آنها 
بــود. همراهی ظریف با او از ایام تبلیغات و ماندن او در پســت معاونت 
راهبــردی با وجود همه تلاش ها برای حــذف ظریف، مؤید این نکته بود. 
پزشکیان قصد داشــت از توان و تجربه ظریف برای پیشبرد توافقی شبیه 
بــه برجام بهره ببرد. ناکامی فعلی او در این باب شــباهت هایی با دولت 
دوم روحانــی دارد. در آن دولت هم عملا خروج ترامپ از برجام هرگونه 
ابتــکار عملی را از روحانی  و دولتش گرفت. حالا هم با رأی آوردن ترامپ 
و شرایط بسیار متفاوت منطقه در یک سال اخیر، امکان مذاکره و گفت وگو 
موانع و چالش های بسیار عظیم خارجی و داخلی دارد. ترامپ همان طور 
که در مســئله اوکراین و زلنســکی دیدیم، یک معامله گر محض است که 
دنبــال توافــق برد- برد نیســت. نتانیاهو هم به دنبــال تکمیل پروژه یک 
ســال گذشــته خود و مواجهه نهایی با ایران اســت. ترکیه با نفوذ فعلی 
در ســوریه جولانی  عملا در حال کشــیدن خط و نشــان رسمی برای ایران 
اســت. عربســتان هم ایران را مانع اصلی پروژه این سال های خودش در 
منطقه می بیند. روســیه تماما درگیر حل وفصل جنگ بــا اوکراین، ابتکار 
عمل موازنه قدرت در خاورمیانه را از دســت داده  است. مجموعه همه 
این واقعیت ها به اضافه واقعیت های پیشین فضای روابط بین الملل برای 
ایران در حقیقت واقعیت های متصلب و ســختی است که راهبرد اصلی 
پزشکیان برای توافق و از بین بردن تحریم ها را تاکنون ناممکن کرده است.

۲. در کنــار این واقعیت های تودرتوی سیاســت خارجــه باید نگاه به 
داخل هم داشــت. به گمان من شناخت پزشکیان و نزدیکان او از تضادها 
و تعارض هــای نیروهــای سیاســی در ایــران بیش از حد خوشــبینانه و 
تقلیل گرایانه بوده  اســت. جریان پایداری که با وجود تلاش بســیار جدی 
انتخابــات ریاســت جمهوری را بــه پزشــکیان باخت، مانــع اصلی ایده 
وفاق ملی بوده و هســتند. شــاکله اصلی این جریان نه در تحلیل وضع 
موجود و نه در راهبردها برای حل مســائل موجود هیچ اشتراک حداقلی 
نظــری و عملی با پزشــکیان و دولتش ندارند که با همــه وجود و توان 
رســمی مثل نماینده های مجلس، تریبون های صداوسیما و ظرفیت های 
غیررســمی فراوان از ابتــدا در حال جنــگ علنی با پزشــکیان و راهبرد 
وفــاق ملی اش بودند و در نهایت امر زیر یک ســال با اســتیضاح همتی 
ضربــه  کاری اول را به پیکره دولت او وارد کردنــد. طیف قالیباف هم در 
مواجهه هــای فعلی دولت و  پایداری ها دارای رفتــار دوگانه و متعارض 
بود ه  اســت. شــاکله اصلی جریان اصلاح طلبی هم با وجود حمایت تام 
از پزشــکیان در فضای پیشــاانتخابات هنوز حیاتی دوگانه در قبال دولت 
او  دارد. در موقعیت های دخالت دولت ســایه تبدیل به اپوزیسیون شده و 
در هنگامه تقسیم صندلی ها میراث بر اصلی. مجموعه این توضیحات به 
اضافه واقعیت های ساختاری همیشــه موجود ایده وفاق ملی پزشکیان 
را صرفا در حد یک شــعار تقلیل می دهد. تعارض هویتی و اختلاف های 
غیرقابل  جمع راهبــردی درمورد اصلی ترین مســائل فعلی ایران امکان 

عملیاتی کردن وفاق ملی را تا اندازه زیادی ناممکن کرده است.
۳. جامعه  درگیر بحران ها و مســائل تودرتوی بسیاری است. در رأس 
این مســائل معیشــت و مســائل اقتصادی جای دارد. دولت پزشــکیان 
میراث بر تمامی بحران های دولت قبلی است، مثل مسائل ناترازی انرژی. 
در فضــای اقتصادی هم بدون گشــایش خارجــی و ازبین رفتن تحریم ها 
عملا امکان بهبود و اصلاح بســیار سخت است. دولت پزشکیان در بیان 
واقعیت های موجود و ریشه های ساختاری قبلی و همیشگی زبانی تماما 

الکن دارد.
تقلیل دادن بحران پیوســته تورم و رشــد اقتصادی منفی در همه این 
ســال ها به عملکرد چندماهه همتی در حقیقت کاســبی سیاسی جریان 
تمامیت خواه اســت؛ جریانی که با شــلوغ کاری رسانه ای از جایگاه متهم 
به جایگاه مدعی شیفت کرده  است. پزشکیان در انتخابات هم با واقعیت 
قهر و نارضایتی شــدید عمومی با عدم حضور بیشتر از ۵۰ درصد  واجدین  
مواجه شــد. اندک ســرمایه اجتماعی به میدان آمــده در حقیقت آخرین 
ذخیره های امید جمعی به امــکان اصلاح از معبر ظرفیت دولت بودند. 
پزشــکیان به همین بخش پــای کار و امیدوار کوچــک هم واقعیت های 
موجــود را کامــل بیــان نمی کند و ایــن موجب ســرخوردگی جمعی و 

ازبین رفتن همین حداقل سرمایه اجتماعی خواهد شد.
وفــاق ملی در نظر ایده قابل احترامی اســت. البته کــه هر ایده برای 
عملیاتی شــدن بایــد واقعیت هــای موجــود را ملاحظه و  بررســی کند. 
علاوه بر همکاری و همراهی تمامی ســاحت های نظــام حکمرانی باید 
اعتماد عمومی هم همراه این پروژه باشــد. استیضاح همتی در حقیقت 
ابتدایی ترین ســنگ سخت واقعیتی است که دولت پزشکیان با آن مواجه 
شــد. به گمان من او باید در شناختش از نیروهای سیاسی بازنگری جدی 
کند و در وضعیت ناممکن بودن فعلی عدم گفت و گو و توافق در ســاحت 
خارجی باید به دنبال ایده ای شــدنی و راهگشــا باشد. در غیر این صورت 
خطر دومینووارشــدن بحران های موجود و بحران های برســاخته توسط 
جریان هــای تمامیت خواه امکان اثرگذاری حداقلی دولت او را هم تهدید 
خواهد کرد. امکان اثرگذاری حداقلی که مجددا سرمایه اجتماعی را پای 
اسم پزشــکیان در عرصه انتخابات آورد و اکنون در آستانه سرخوردگی و 

نومیدی است.

دولت حداقل می توانست کارخانجات تولید خودرو را الزام به تولید  
اتومبیل های جدید هیبریدی کنــد (اگر اصلاح خودروهای موجود 
ممتنع باشــد) و جالب تر از همه که حکایت از بی توجهی دولت و 
مجلس دارد، برنامه تولید ســه میلیون خودروی بنزینی در برنامه 
هفتم اســت، یعنی باز هم مصرف هرچه بیشــتر بنزین و واردات روزافزون به 
جای صادرات. پس دولت ها و مســئولان درحالی که از دستورالعمل اقتصاد 
مقاومتــی اســتقبال کرده اند و در همــه جا خود را مدافــع اقتصاد مقاومتی 
نامیده انــد، برعکس عمل کرده اند. آیا نمی توانســتند اولِ کار، به مقام معظم 
رهبری و در رسانه ها اعلام کنند که افزایش صادرات فراورده های نفتی ممکن 

نیست، بلکه باید وارد کنیم؟
افزایــش صادرات برق هم بیشــتر به شــوخی می ماند و مــا به  اصطلاح 

امروزی ۱۰ هزار مگاوات ناترازی (کسری) برق داریم.
پس می بینیم تنها در همین بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چه 
تفاوت فاحشی بین دســتور العمل و اجرائیات دیده می شود. سؤال اینجاست 
که چرا مسئولان مانند اطرافیان ناصر الدین شاه پند بوذرجمهر حکیم را به کار 
برده اند. توجه شود که دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در اوج تحریم ها و قبل 
از توافق نامه برجام بوده اســت؛ پس یعنی بــا اصل وجود تحریم ها، مقامات 

اجرائی و مقننه تدبیر کنند.
تجربه شخصی این جانب حاکی از آن است که چنانچه با استدلال و دلیل 
موجه مطالب نزد رهبری مطرح شــود، ایشــان به تغییر یا تصحیح آن شایق 
هستند و این جانب در دو نوبت در حضور ایشان با نظر و کلام ایشان مخالفت 

کرده که ایشان با روی باز آن را پذیرفتند.
بیشتر به نظر می رسد مسئولان بر استحکام جایگاه شغلی خود و به توهم 
برای رهایی از معاتبت به متابعت روی آورده اند و بعید است ندانم کاری ها از 
لحاظ لجاجت و مخالفت ذاتی صورت گرفته باشد، زیرا که در این صورت نفاق 

است و ان شاءاالله همگی از آن مصون.
اما برخی شواهد نشان می دهد که آنچه در دل و اندیشه آدم ها می گذرد، با 
آنچه به آن تظاهر می کنند، تفاوت دارد و به اصطلاح چون به خلوت می روند 
آن کار دیگر می کنند و نگارنده مواردی از این را به وضوح مشــاهده کرده است 

که امید است مانند نخود در شله زرد باشد.
خوب اســت این همه نهادهای نظارتی و اندیشــکده ها و پژوهشکده های 
فراوانی که داریم و بودجه کلانی صرف آن می شــود، به دلایل موافقت اولیه 
همگانی با اقتصاد مقاومتی و نبود توفیق در اجرای آن همت گمارند، شــاید 

برای آینده صواب باشد.

به این  ترتیب قطر با چشم انداز، راهبردها و برنامه های مشخص در 
مســیر توسعه قرار گرفت و اهدافش را یکی پس از دیگری محقق 
کرد. مسیری که شیخ حمد در آن گام نهاد، مسیری است که بسیاری 

از کشورهای در حال توسعه در آرزوی آن هستند.
بررســی روند توســعه دولت قطر در یک دوره ۳۰ساله بیانگر آن است که 
قطر در دایره جمعیت و وسعت خویش، با تقویت تمامی عوامل و اهرم های 
قدرت نرم در حال تجربه توسعه متوازن است. در این کشور به یمن حکمرانی 
مبتنی بر خرد و مصلحت همه بخش های واجد شرایط برای حضور در دایره 
قدرت نرم، توسعه جهشی را تجربه کرده اند. قدرت نرمی که قطر از آنها برای 
رســیدن به توســعه متوازن و مصون ماندن از بحران ها و خطرات بالقوه بهره 
برده است. اگر بخواهیم به ابزارهای قدرت نرم قطر در این سال ها اشاره کنیم، 
عبارت انــد از: تقویــت فرهنگ و هویت ملی با توســعه، احیا و معرفی اماکن 
باستانی و رویدادهای تاریخی، میانجیگری در مناقشات منطقه ای و بین المللی 
بین دولت ها، و بین دولت ها و گروهای مخالف (اصلی که در قانون اساســی 
قطر نیز بدان تأکید شــده و قطر طی سه دهه گذشته از این ابزار برای افزایش 
هویت و اعتبار بین المللی خویش بهره برده اســت)، توســعه میادین گازی و 
ثروت ســازی از تولید و صادرات گاز مایع طبیعی، ســرمایه گذاری مازاد درآمد 
حاصــل از فروش نفت و گاز در پروژه های ملی و بین المللی، ســرمایه گذاری 
در زیرســاخت های آموزشــی، فرهنگی، بهداشتی و زیســت محیطی، توسعه 
ورزش های قهرمانی و میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی، مشارکت فعال 
در طرح های بین المللی حفاظت از محیط زیست، توسعه رسانه های آزاد و در 

رأس آن شبکه مستقل الجزیره.
هیئت  حاکمه قطر در تمام این ســه دهه به چشم انداز ۲۰۳۰ و برنامه های 
راهبردی پایبند بوده اند و همه چیز با نظم پیش رفته و قطر در حدود سه دهه 
خود را با نظــام بین المللی وفق داده و در کوران ایــن تلاش همه جانبه برای 
ساختن کشورش، موفق شده است. در این مسیر صنعت هیدروکربنی و صنایع 
پایین دســتی وابسته به آن توســعه یافت، دوحه در عین حفظ هویت تاریخی 
بازآرایی شــد و موزه های بزرگ ســاخته و راه اندازی شــده اســت. معماران و 
هنرمندان بزرگ در این کشــور اجازه فعالیت یافته اند و دوحه حال و هوای یک 
شــهرموزه به خود گرفته و برای گردشگران از سراسر جهان جذاب شده است. 
مناطق «مشــیرب»، «لوســیل» و «مروارید» به عنوان مناطق مدرن شهری در 
کنار بافت های سنتی بنا شده اند، صدها هتل مدرن برای میزبانی از گردشگران 
احداث شده است. ورزشگاه های بزرگ میزبان رویدادهای ورزشی شده اند و در 
طول ســال صدها رویداد ورزشــی، فرهنگی، هنری و گردشگری برنامه ریزی و 
اجرا می شــود. هواپیمایی قطر ۱۰ سال متوالی بهترین ناوگان هواپیمایی جهان 
شده و در حال حاضر سالانه بیش از پنج میلیون گردشگر خارجی از این کشور 
سه میلیون نفری دیدن می کنند و مهم تر از همه حالا قطر با شعار «منّا و فینا» 
به معنای «از ما و بــرای ما» از تولیدات داخلی حمایت می کند و خود را برای 
روزهــای مبادا، مثل آنچــه در ۲۰۱۷ با تحریم همه جانبه عربســتان، بحرین و 

امارات متحده عربی رخ داد، آماده کرده است.
به این  ترتیب اعتقاد سرســختانه شیخ حمد به نقش قدرت نرم در توسعه 
درســت از آب درآمده و بعد از ســه دهه، قطر از نظر تمام آمارهای اقتصادی 
ازجملــه تولید ناخالص داخلی حدود ۲۷۰ میلیارد دلار، درآمد ســرانه حدود 
۹۰ هــزار دلار، نرخ تورم حــدود ۱/۷ درصد و نرخ بی کاری حدود ۰/۱ درصد در 

صدر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.
حالا قطر نه تنها برای قطری ها بلکه برای همســایگان خویش نیز ظرفیت 
کم نظیری اســت که می تواند در توســعه منطقه ای مورد توجــه قرار گیرد. با 
توجه به منافع مشترک و پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان ایران و قطر 
این ظرفیت برای ایران بیش از پیش مشــهود اســت به شرط آنکه از آن بهره 
ببــرد. در بحران ۲۰۱۷ و در بحبوحه تحریم قطر، ایــن ایران بود که با توجه به 
دوســتی دیرینه و پیوندهای عمیق تاریخی در کنار قطر قرار گرفت و مسیرهای 
دریایی و هوایی را بر این کشور گشود. این همراهی و همدلی در کنار پیوندهای 
تاریخی و دوســتی دیرینه همواره در ذهن و زبان مردم قطر جاری اســت و در 
برخورد رودررو بدان اذعان می کنند. با این همه، هنوز بســیاری از ظرفیت های 
مشترک دو کشور در حوزه های فرهنگی و اقتصادی پنهان و مغفول مانده است؛ 
ظرفیت هایی که دست کم در شرایط فعلی می تواند گره گشای برخی مشکلات 
اقتصادی و فرهنگی در داخل ایران باشد و به امنیت اقتصادی و فرهنگی قطر 

نیز کمک کند.
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نشست اول- بررسی کلیات قوانین مهاجرت و سیاست گذاری پناهندگی در ایران
۱ شهریور ۱۴۰۳/ ۲۲ آگوست ۲۰۲۴

در نشســتی که در شــهریور ۱۴۰۳ با موضوع بررسی کلیات قوانین مهاجرت 
و سیاســت های پناهندگی در ایران برگزار شد، راهکارها و چالش های مربوط به 
مهاجرت و پناهندگی در ایران از منظر حقوقی با حضور کارشناسان مورد بررسی 
و نقد قرار گرفت. در این برنامه بهنام ســالم، دانش آموخته کارشناســی ارشــد 
حقوق مهاجرت و پناهندگی و فائزه رضازاده، دانش آموخته حقوق بین الملل و 
وکیل دادگســتری به بیان   نظرات خود در مورد قوانین مهاجرت و پناهندگی در 

ایران پرداختند و محورهای کلیدی زیر توسط سخنرانان مطرح شد:
 مشکلات آماری: اختلاف نظرهای جدی در مورد آمار مهاجران در ایران که 
به طور معمول بین پنج تا ۱۱ میلیون نفر تخمین زده می شوند، باعث سردرگمی 
در تصمیم گیری های قانونی شــده است. در همین زمینه بهنام سالم تأکید کرد: 
«آمار یکی از مهم ترین مباحث پایه ای در هر نوع قانون گذاری و سیاســت گذاری 
اســت. بدون آمار دقیق نمی توان به سیاســت های جامع و قابل اتکایی دست 

یافت».
 ناکارآمدی قوانین و عدم تعریف وضعیت حقوقی مهاجران: در این نشست 
به لزوم ایجاد چارچوب حقوقی برای تعریف وضعیت حقوقی مهاجران ساکن 
در ایران اشــاره شد. بسیاری از مهاجرانی که در ایران ساکن هستند، فاقد مدرک 
مهاجرتی معتبر هستند، بنابراین این موضوع نه تنها برای مهاجران چالش های 
بســیاری ایجاد می کند، بلکه امکان برنامه ریــزی و مدیریت موضوع مهاجرت 
را بــرای دولــت غیرممکن می کند. فائــزه رضازاده، بر اســاس تجربه همکاری 
حقوقی با ســازمان های مردم نهاد، به تحلیل سیاست های مربوط به مهاجرت 
غیرقانونی و مسائل حقوقی پناه جویان پرداخت. او گفت: «قوانین مهاجرتی در 
ایران قدیمی و ناکارآمد هســتند. این قوانین که در دهه های گذشــته اصلاحات 
محدودی داشــته اند، نیاز به بازبینی و به روزرســانی دارند تا بتوانند پاسخ گوی 
شــرایط کنونی باشــند». رضازاده با اشــاره به وضعیت بحرانی مهاجران بدون 
مــدارک، اظهار کرد: «اغلب مهاجران بدون مدارک در جامعه ما از نظر حقوقی 
وضعیت روشــنی ندارند و هیچ گونه ســازوکاری برای حمایــت از آنان در نظر 
گرفته نشــده اســت». او تأکید کرد: «نباید همه مهاجران را با یک دید یکســان 
بررســی کرد. وضعیت پناه جویان با کســانی که به عنــوان نیروی کار مهاجرت 

کرده اند، تفاوت دارد و نباید قوانین یکسانی بر آنها اعمال شود».
 خلأ قانونی در زمینه اخراج مهاجران: سیاست های اخراج مهاجران، به ویژه 
مهاجران افغانســتانی، با چالش های حقوقی و فقدان ســازوکارهای شــفاف 
روبه رو اســت. فائزه رضازاده به این نکته اشــاره کــرد: «در هیچ کدام از قوانین 
فعلی فرایند قانونی شــفاف و اســتانداردی برای اخــراج مهاجران پیش بینی 
نشــده اســت. این خلأ قانونی باعث شده تا بســیاری از مهاجران بی دلیل یا به 
دلایل مبهم اخراج شوند». در همین راستا، بهنام سالم، با تأکید بر اهمیت درک 
اصول بنیادین حقوق بشر در سیاســت گذاری های مهاجرتی، به «بستر حقوقی 
فرایندهای اخراج» اشــاره کرد و گفت: «موضوع مهاجرت یک موضوع انسانی 
اســت و ما نمی توانیم بــدون توجه به حقوق بنیادین افــراد چنین تصمیماتی 
بگیریم. هر سیاســت گذاری باید بر مبنای احترام به کرامت انسانی باشد». او به 
کمبود ســازوکار قانونی شفاف برای بررســی پرونده های مهاجران و پناه جویان 
اشاره و خاطرنشــان کرد: «سیاست های اخراج گسترده که در سال های اخیر در 
ایران اجرا شــده است، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی 

بوده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده ای شده است».
 حقوق بشــر مهاجران و اصل عدم بازگشت اجباری: ســخنرانان به اصل 
عدم بازگشت اجباری (non-refoulement) اشاره کردند که مانع از بازگرداندن 
اجباری پناه جویان به کشــورهایی اســت که در آنها در معرض خطر قرار دارند. 
رضازاده در این زمینه گفت: «ما در معرض خطر نقض حقوق بشــر قرار داریم، 
اگر افرادی را که در افغانســتان به دلایل سیاســی یا مذهبی در خطر هستند، به 
اجبار بازگردانیم. اصل عدم بازگشــت اجباری، یکی از اصول عرفی حقوق بشر 

است که تمامی کشورها ملزم به رعایت آن هستند».
جمع بندی و پیشنهادها

در پایان جلسه، سخنرانان بر لزوم تجدیدنظر در ساختارهای قانونی و اداری 
موجود برای مقابله با چالش هــای مهاجرت و پناهندگی در ایران تأکید کردند. 
همچنین به نیاز به ایجاد برنامه های ادغام مهاجران در جامعه و ارائه خدمات 
آموزشــی و بهداشتی به آنها اشاره شد. بهنام سالم، جمع بندی خود را این گونه 

بیــان کرد: «حکمرانی مهاجرت باید به  عنوان یک پکیج (بســته) جامع در نظر 
گرفته شــود. نمی توان تنها به اخراج مهاجران فکر کرد بدون اینکه به شــرایط 
ورود، کنترل مرزها و ایجاد ســازوکارهای قانونی برای مهاجران توجه داشت». 
فائــزه رضــازاده نیز با تأکید بر لــزوم تعادل میان منافع ملی و حقوق انســانی 
افزود: «ما نیازمند یک سیستم منسجم هستیم که در آن سیاست های مهاجرتی 

به گونه ای تدوین شود که حقوق انسانی مهاجران نیز رعایت شود».

نشست دوم؛ بررســی سیاســت گذاری دولت چهاردهم درباره اخراج گسترده 
مهاجران بدون مدرک

۲۸ مهر ۱۴۰۳/ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵
دومین نشســت از سلسله نشست های بین رشته ای درباره مهاجرت، با توجه 
به اخبار اخراج های گســترده مهاجران در ایران  و مشــاهده یک موج رسانه ای 
مطالبه اخراج اتباع افغانســتانی، به موضوع اخراج مهاجران از منظر مباحث 
حقوقی و سیاســت گذاری اختصاص یافت. در این جلسه، پیمان حقیقت طلب، 
پژوهشــگر مهاجرت و دانشــجوی دکتری سیاســت گذاری عمومی  و ســعیده 
مختارزاده دانش آموخته حقوق بشــر و پژوهشگر حقوق مهاجرت و پناهندگی، 
به ابعــاد حقوقــی، کمبودهای قانونی و ضــرورت بازنگری در سیاســت های 

مهاجرتی ایران پرداختند  و محورهای کلیدی زیر توسط سخنرانان مطرح شد:
 ضرورت اصــلاح قوانین مهاجرتی ایران: در ابتدای جلســه با اشــاره به 
قدیمی بودن یا ناقص بودن قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت، عدم پیش بینی  
ساز و کار قانونی برای اخراج مهاجران در قوانین فعلی مورد بررسی قرار گرفت. 
سعیده مختارزاده، با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین متناسب با پیشرفت حقوق 
مهاجــرت و تحولات جمعیتــی و نیازهای دولت میزبان بــه ناکارآمدی قوانین 
فعلی مهاجرتی ایران اشــاره کرد و گفــت: «قوانینی که امروز در ایران در زمینه 
مهاجرت و اخراج مهاجران به کار گرفته می شــوند، بر اســاس قوانینی هستند 
که بیش از ۹۰ ســال پیش  در ســال ۱۳۱۰  تصویب شده اند. این قوانین به وضوح 
نیاز به اصلاحات اساســی دارند؛ چرا که همخوانی لازم با نیازهای امروز جامعه 
ایران و تعهدات بین المللی کشــور را ندارند». مختارزاده به لزوم رعایت حقوق 
بنیادین انسان ها حتی در وضعیت مهاجرت اشاره و تأکید کرد که اخراج گسترده 
مهاجران بــدون در نظر گرفتن وضعیت حقوقی آنان و رعایت اســتانداردهای 
از پیش مشــخص شــده، نقض حقوق پناهندگان اســت. او در ادامه به « اصل 
منع بازگرداندن اجباری» (non-refoulement) اشــاره کرد که در «کنوانسیون 
درباره وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد» مطرح شده و بیان می کند  هیچ 
کشوری نباید پناه جویان را به کشوری که ممکن است جان یا آزادی آنان به یکی 
از دلایــل مربوط به  نژاد، مذهب ، ملیت ، عضویت  در دســته  اجتماعی  به ویژه با 
داشتن عقاید سیاسی  در خطر باشد، به اجبار بازگرداند یا اخراج کند. مختارزاده 
گفت: «ایران به عنوان عضو این کنوانســیون متعهد است که این اصل را رعایت 
کنــد و در مواجهه با مهاجران و پناه جویان افغانســتانی، باید به خطرات جدی 
که ممکن اســت در صورت بازگرداندن آنان به افغانســتان با آن مواجه شوند، 

توجه کند».
 تغییر کامل سیاســت های مهاجرتی ایران: پیمان حقیقت طلب  با مروری 
بر تاریخچه سیاســت های مهاجرتی جمهوری اســلامی ایــران، به تغییر کامل 
سیاست های ایران در قبال مهاجران از سیاست درهای باز به سیاست بازگشت، 
اشــاره کرد. او با بررســی موج های مختلف مهاجرت، از زمان حمله شــوروی 
بــه افغانســتان در دهه ۶۰ تا  به  امــروز   گفت: «ایران در دهــه ۶۰ و اوایل دهه 
۷۰ سیاســت های «درهای باز» را در قبال مهاجران افغانســتانی اتخاذ کرد. این 
سیاست به دلیل نیاز ایران به نیروی کار در دوران بازسازی پس از جنگ ایران و 
عراق و همچنین نگاه ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی به مسلمانان مظلوم 
منطقه شــکل گرفت». او افــزود  در آن زمان، مهاجران افغانســتانی به عنوان 
«برادران مســلمان» مورد اســتقبال قرار می گرفتند و به آنها اجازه داده شد در 
شهرها و روســتاهای ایران سکونت گزینند. حقیقت طلب در ادامه به تغییر این 
سیاســت ها اشــاره کرد و گفت: «پس از پایان جنگ داخلی افغانستان و شروع 
دوران ســازندگی در ایران، سیاست های مهاجرتی به شدت تغییر کرد و تبدیل به 
سیاست بازگشت اجباری مهاجران شد». او به مهم ترین مصوبه در زمینه تغییر 
سیاست مهاجرتی ایران، یعنی طرح بازگشت آوارگان افغانستانی که در شورای  
عالی امنیت ملی در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، اشاره کرد و گفت: «از آن تاریخ به 
بعد، سیاســت ایران به طور کلی بر بازگرداندن مهاجران به کشور مبدأ متمرکز 

شد و این سیاست تاکنون با افت وخیزهایی همچنان پابرجاست».
 نبود ســازوکار قانونی برای تعیین وضعیت پناه جویان: فقدان یک مرجع 
مشخص و ساز و کاری قانونی برای تســلیم درخواست پناهندگی مهاجرانی که 
به ویژه پس از قدرت گیری مجدد طالبان در افغانســتان به ایران وارد شــده اند، 
به عنوان یکــی از مهم ترین دلایل افزایش جمعیــت مهاجران بدون مدرک در 
ایران مورد بررســی قرار گرفت. سعیده مختارزاده به اهمیت سازوکاری قانونی 
بــرای تعیین وضعیت پناه جویان در ایران پرداخــت و گفت: «یکی از بزرگ ترین 
مشــکلات قانونی در زمینه مهاجرت در ایران، نبود ســازوکاری شفاف و قانونی 
برای بررســی وضعیت پناه جویان اســت. بســیاری از مهاجران کــه وارد ایران 
می شوند  از هیچ گونه فرایند قانونی برای معرفی خود به عنوان پناه جو برخوردار 
نیســتند و نمی دانند که چه باید کنند. سرشــماری های اخیر هم تنها به صورت 
یک اقدام موقتی و نه یک بررســی وضعیت یــا اعطای مدرک قانونی اقامت به 
مهاجران، نتوانســته کمکی به حل این وضعیت بحرانــی کند و همچنان آمار 
دقیقی از مهاجران و شرایط آنان در ایران در دست نیست». او ادامه داد که این 
عدم شفافیت قانونی باعث شده است  بسیاری از مهاجران به صورت غیرقانونی 
در ایران اقامت کنند و همین مســئله، زمینه ســاز مشــکلات متعددی از جمله 
اخراج های غیرقانونی می شود. مختارزاده گفت: «بدون وجود سازوکاری شفاف 
برای بررســی درخواســت های پناهندگی و تعیین وضعیت حقوقی مهاجران، 
هرگونه تصمیم گیری درباره اخراج آنان ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است».
 چالش های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور مهاجران در ایران: تأثیرات 
اجتماعی و اقتصادی حضور مهاجران در ایران به عنوان واقعیت هایی مهم که 
باید در سیاســت گذاری مهاجرت در نظر گرفته شــود، یکــی دیگر از محورهای 
بحث پیمان حقیقت طلب بود. او در این زمینه به چالش های اقتصادی ناشــی 
از حضور مهاجران در بازار کار ایران اشــاره کرد و گفت: «مهاجران افغانستانی 
در طول ســال ها، به عنــوان نیروی کار ارزان در بخش هــای مختلف اقتصادی 
ایــران به کار گرفته شــده اند. این امر از یک ســو به کاهــش هزینه های تولید و 
افزایش توان رقابتی صنایع ایرانی کمک کرده اســت، اما از ســوی دیگر  باعث 
ایجاد فشــار بر بازار کار داخلی و بروز مشــکلاتی برای نیروی کار ایرانی شــده 
است». او افزود: «یکی از دلایل سیاست های اخراج مهاجران در سال های اخیر، 
همین فشــارهای اقتصادی اســت که حضور مهاجران در بخش های حساس 
اقتصاد ایران به وجود آورده اســت. با این حال، باید به این نکته توجه داشــت 
که مهاجــران نیز به عنوان بخشــی از جامعه ایران، نقش مهمی در توســعه 

اقتصادی کشــور ایفــا کرده انــد». حقیقت طلب اضافه کرد  اگرچــه از دهه ۶۰ 
تاکنون، حضور این مهاجران به اقتصاد ایران کمک کرده است، اما سیاست های 
غیرقانونی ســازی و اخراج گسترده، باعث شده  این نیروی کار به شکلی نامنظم 
و ناپایدار عمل کند. او با اشــاره به سیاست های ســخت گیرانه و عدم شفافیت 
در اعطای مدارک قانونی گفت  این گونه رویکردها باعث می شــود که بسیاری از 
مهاجران به فعالیت های غیررسمی روی آورند و این موضوع به شکل گیری یک 
اقتصاد زیرزمینی بزرگ در ایران منجر شده است. حقیقت طلب افزود  این شرایط 
بــه زیان هر دو طرف، یعنــی ایران و مهاجران، تمام می شــود و نیاز به اصلاح 

سیاست ها و قوانین به شدت احساس می شود.
 چالش های حقوقی و اجرائی سیاست اخراج مهاجران در ایران: یکی دیگر 
از مباحــث مهم این جلســه، چالش های اجرائی مربوط بــه اخراج مهاجران و 
ســازوکارهای مرتبط با آن بود. مختارزاده با اشــاره به روندهای مشابه در دیگر 
کشــورهایی که اقدام به اخراج مهاجران می کنند به یک تفاوت مهم در رویه ها 
اشاره کرد: «در ایران، هیچ نهاد اداری دارای صلاحیت یا دادگاهی برای رسیدگی 
بــه وضعیت مهاجران یا اعتراضات آنها به اخراج وجود ندارد، و این تصمیمات 
به  طور عمده توســط نهادهــای نظامی (پلیس) و امنیتی گرفته می شــود». او 
تأکید کرد  این رویه ها باید اصلاح شود و یک سازوکار اداری شفاف برای رسیدگی 
بــه وضعیت مهاجران و بررســی مــدارک و اعتراضات آنها ایجاد شــود. پیمان 
حقیقت طلب نیز به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، مهاجران حتی با 
داشتن مدارک قانونی معتبر، باز هم به اشتباه به  عنوان افراد غیرقانونی دستگیر 
و اخراج می شــوند. او گفت  این مشــکل به دلیل نبود یک سیستم کار آمد دقیق 
برای شناسایی و مدیریت مهاجران رخ می دهد. او تأکید کرد استفاده از تکنولوژی 
و به روزرسانی سیســتم های شناســایی مهاجران، می تواند به کاهش مشکلات 
موجود کمک کند. به گفته او، فراهم کردن امکاناتی مانند سیم کارت و کارت های 
شناســایی برای مهاجــران قانونی، نه تنها دسترســی آنها به خدمــات را بهبود 
می بخشــد، بلکه امکان نظارت دقیق تر بر حضور آنهــا را نیز فراهم می کند؛ اما 
همچنان سیاســت گذاران ایرانی نسبت به این موضوع رویکرد محافظه کارانه ای 

دارند و بسیاری از تسهیلات اولیه را برای مهاجران محدود می کنند.
جمع بندی و پیشنهادها

پیمــان حقیقت طلب با اشــاره به مطالعه و فعالیــت میدانی خود در حوزه 
مهاجرت در ایران، به مشــکلات و چالش های سیاست گذاری در زمینه مهاجرت 
اشاره کرد و توضیح داد که اختلافات داخلی بین سازمان ها و ادارات دولتی ایران 

بر سر مدیریت مهاجرت، باعث بروز مشکلات بیشتری شده است. او اشاره کرد که 
نبود یک مرجع واحد تصمیم گیری در حوزه مهاجرت باعث شده که سیاست های 
مهاجرتی به شکل های متفاوتی اتخاذ و اجرا شوند و مهاجران نتوانند از حقوق 
خود بهره مند شــوند. او همچنین بــه ناهماهنگی بین دســتگاه های اجرائی و 
قانون گذار اشاره کرد و گفت که این مسئله باعث سردرگمی مهاجران و مشکلات 
اجرائی فراوانی شــده اســت. حقیقت طلب توضیح داد که تغییرات سیاسی در 
افغانستان، به ویژه ظهور دوباره طالبان، تأثیر مستقیمی بر جریان ورود مهاجران 
به ایران داشــته است. او گفت که سیاست های ایران در قبال طالبان نیز بر نحوه 
برخورد با مهاجران تأثیرگذار اســت. به عنوان مثال، دوســتی با طالبان می تواند 
به معنی محدودیت های بیشــتر برای مهاجرانی باشد که به دنبال پناهندگی در 
ایران هســتند. این پژوهشگر مهاجرت همچنین بر لزوم بازنگری در سیاست های 
مهاجرتی ایران تأکید کرد و پیشــنهاد داد که دولت به جای اتخاذ سیاســت های 
بازگشت اجباری، راهکارهایی برای ادغام مهاجران در جامعه ایران ارائه دهد. او 
گفت: «مهاجرانی که ســال ها در ایران زندگی کرده اند و به ویژه نسل دوم و سوم 
مهاجران، باید به عنوان بخشــی از جامعه ایران شناخته شوند و از حقوق کامل 
اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند». مختارزاده نیز با تأیید این مطلب توضیح 
داد که نبود یک ساختار اداری منسجم در حوزه مهاجرت، مانع از تدوین و اجرای 
سیاســت های منسجم و انسانی در زمینه مهاجرت شــده است. او تأکید کرد که 
حکمرانــی مهاجرت باید بــه  صورت یکپارچه انجام شــود و نیازمند هماهنگی 
بین دســتگاه های مختلف دولتی و غیردولتی اســت. ایــن هماهنگی می تواند 
به ایــران کمک کند تا حضور مهاجران را به  طور قانونی و شایســته ای مدیریت 
کند، تا ضمن حفظ حقوق و کرامت انســانی آنان، از ایجاد مشــکلات اجتماعی 
و اقتصادی بیشــتر و همچنین اخراج های غیرقانونی جلوگیری شــود. او ضمن 
بیــان این ضرورت، افزایــش همکاری دولت ایران با ســازمان های بین المللی و 
منطقه ای و بهره مندی از کمک های مالی و غیرمالی در این حوزه را به عنوان یک 
توصیه جدی مطرح کرد. و در پایان بر ضرورت تدوین یک قانون جامع و شــفاف 
متناســب با دانش مهاجرت روز تأکید کرد. این نشست با تأکید بر لزوم اصلاحات 
قانونی و توجه به حقوق مهاجران به پایان رســید. کارشناسان حاضر در نشست، 
بر این نکته تأکید داشــتند که هرگونه سیاست گذاری در زمینه مهاجرت باید با در 
نظر گرفتن تعهدات بین المللی ایران و اصول بنیادین حقوق بشــر انجام شــود. 
آنان خواستار تدوین سیاست هایی انسانی تر و کارآمدتر برای مدیریت مهاجرت و 

جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و اجتماعی در آینده شدند.

نشست ســوم: بررسی فرایندهای قانونی کســب تابعیت مهاجران در ایران، با 
تأکید بر بی تابعیتی کودکان متولدشده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی

تهران – ۱۸ دی ۱۴۰۳/ هفتم ژانویه ۲۰۲۵
سومین نشست از سلسله نشست های بین رشــته ای «بررسی ابعاد مختلف 
مهاجرت» با محوریت قوانیــن تابعیت و چالش های کودکان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در ۱۸ دی ۱۴۰۳ برگزار شــد. در این رویداد، خانم 
ســارا باقری، وکیل دادگســتری و فعال حقوق کودکان و زنان، به بررسی موانع 

قانونی و راهکارهای پیشنهادی در این زمینه پرداخت.
 تابعیت، حق یا امتیاز؟ ســارا قربانی حق تابعیت را این گونه توضیح داد: 
«تابعیت، پل ارتباطی انســان با دولت اســت و نبود آن، به معنای محرومیت 
از هویت و حقوق اجتماعی اســت». او از وجــود جمعیت درخورتوجه افراد 
بدون تابعیت و بدون مدارک هویتی در میان جامعه ایرانی به ویژه در اســتان 
سیستان و بلوچســتان و همچنین جامعــه مهاجر و متولــد از والدین ایرانی-
خارجــی خبر داد و گفت: «فقــدان مدارک معتبر اقامتــی نوعی بی هویتی را 
بــه وجود آورده اســت. بی هویتی، یکی از دلایل جذب افــراد بدون مدرک به 
بزهکاری است، زیرا تحت هیچ هویتی نمی توان بزهکار را تحت پیگرد قانونی 
قرار داد. حتی این بزهکاری ها به کودکان نیز ســرایت کرده و مشکلات زیادی 
را به وجود آورده اســت». او به مشــکلات زندگی افراد بدون شناســنامه در 
مناطق کمتر توســعه یافته اشاره کرد و گفت، اگرچه افراد بی شناسنامه ایرانی 
هســتند، اما هیچ گونه دسترسی به خدمات بهداشــتی و آموزشی ندارند، زیرا 
بدون مدرکی برای اثبات ملیت خود نمی توانند مدرک شناســایی بگیرند. این 
افراد در بحران هایی مثل کرونا مجبور هســتند که با استفاده از مدارک هویتی 
اشخاص دیگر از واکسیناسیون استفاده کنند. این خانواده ها نسل اندر نسل در 
روستاهای مرزی ایران زندگی کرده اند، و مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اصولا 

باید ایرانی شناخته شوند.
 ریشــه فقهی قوانین تابعیت: یکی از دلایــل مهم وجود تعداد بالای افراد 
بدون شناســنامه در ایران، انتقال نیافتن تابعیت از مادر به فرزند است، بنابراین، 
طبــق نظر قانون گذار ایرانی، تابعیت ذاتی مطابق بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، 
تنها از پدر به فرزند منتقل می شــود. به نظر می رســد که این موضوع به دلیل 
ریشــه فقهی و شــرعی و نگاه مردســالارانه قوانین ما باشــد، اما در فقه هیچ 
صحبتــی از موضوع تابعیت به این شــکل و معنای مدرن وجود ندارد. تابعیت 
اصولا یک مفهوم مدرن اســت، اما این نگاه ســنتی و مردسالارانه همچنان در 
حقوق ایران حاکم بوده اســت و مادر ایرانی به سختی و تحت شرایط خاصی و 
بــا اجازه حکومت می تواند تابعیت و ملیت خــود را به فرزند خود منتقل کند، 

یعنی این نوع تابعیت فرزند ذاتی نیست، بلکه از نوع تابعیت اکتسابی است.
 کــودکان مادران ایرانی؛ گرفتــار در پیچ وخم های قانونــی: او در ادامه با 
اســتناد به ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، به تبعیض موجــود در انتقال تابعیت 
از مــادر بــه فرزند پرداخت و گفت: «در نظام حقوقی مــا، تابعیت از طریق پدر 
تضمین شده است، اما زنان ایرانی همچنان برای انتقال تابعیت به فرزندان شان 
با موانع بزرگی مواجه اند. این در حالی اســت کــه تابعیت حق بنیادین هر فرد 
است و نباید با جنسیت والدین محدود شود». او با اشاره به پرونده های متعددی 
که در تجربه وکالت خود داشــته اســت، از مشکلات عملی در این زمینه گفت: 
«یکی از موکلان من، نوجوانی بود که به دلیل نداشتن شماره ملی، از شرکت در 
مسابقات ملی بسکتبال محروم شد. این تبعیض نه تنها استعداد این نوجوان را 

سرکوب کرد، بلکه موجب آسیب های روحی و اجتماعی می شود».
 قوانین جدید؛ گامی رو به جلو یا مانعی تازه برای تحقق عدالت اجتماعی: 
ســارا باقری به اصلاحات قانونی در سال های اخیر اشــاره کرد و گفت: «قانون 
ســال ۱۳۹۸ که به مادران ایرانی اجازه انتقال تابعیت به فرزندان زیر ۱۸ ســال 
خود را می دهد، گامی مثبت اســت، اما این تابعیت همچنان «اکتسابی» است و 
از مزایای تابعیت ذاتی برخوردار نیســت. علاوه بر این فرایندهای اداری پیچیده و 
شروط متعدد، دسترسی خانواده ها را دشوار کرده است». این وکیل دادگستری، 
به پرونده های حقوقی خانواده هایی که با مشــکلات فقر آموزشــی و اقتصادی 
درباره اخذ گواهــی ولادت، انجام آزمایش ژنتیک و طی کردن رویه های اداری-
قضائی طولانی مواجه بودند، اشــاره کرد و با تأکید بر نیاز به بازنگری در قوانین 
گفت: «قانون گذار باید فرایندهای انتقال تابعیت را ســاده تر کند و نقش مادر را 
در نظام حقوقی به رسمیت بشناســد. حذف موانع غیرضروری می تواند گامی 

مهم در راستای حمایت از کودکان بی تابعیت باشد».
جمع بندی و پیشنهادها

ســارا باقری در پایان به ضرورت دسترســی به آمار و فقدان آمار دقیق افراد 
بدون شناسنامه و بدون تابعیت و همچنین توجه پژوهشگران و سیاست گذاران 
به مشکلات و پیامدهای بی تابعیتی اشاره کرد، و از محققان و فعالان اجتماعی 
دعوت کرد تا با همکاری و مطالبه اصلاح قوانین و اجرای کامل قوانین موجود، 
چالش های اقتصادی-اجتماعی زندگی این افراد را کاهش دهند. این نشســت 
با مشــارکت فعال حضــار و ارائه دیدگاه ها و تجربیات مختلف به پایان رســید. 
شــرکت کنندگان بر ضرورت تعامل میان نهادهای حقوقی، اجتماعی و اجرائی 
برای حل چالش هــای مرتبط با مهاجرت و تابعیت تأکید کردند. این نشســت، 
بخشــی از سلسله رویدادهایی اســت که با هدف ایجاد آگاهی عمومی و ارائه 
راهکارهای عملی در حوزه مهاجرت برگزار می شــود و تلاش دارد نقشی مؤثر 

در ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود سیاست گذاری ها ایفا کند.
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* عضو مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان آلمان

صلح و مهاجرت؛ توازن میان منافع ملی
 و رویکردهای انسان دوستانه

بررسی حقوق مهاجران در ایران، از قانون گذاری تا اخراج

امروزه بحث ها  درباره پدیده مهاجرت و اثرات آن در بســیاری از کشــورهای جهان که به نحوی با این 
پدیده روبه رو هستند، بسیار جدی و مورد توجه سیاست گذاران و محققان، مردم و رسانه هاست. مطابق 
تعریف ارائه شده توسط ســازمان بین المللی مهاجرت (IOM) فرد مهاجر کسی است که به قصد تغییر 

محل سکونت که ممکن اســت با عبور از یک مرز بین المللی یا داخل محدوده یک کشور باشد، به دلایل مختلف، به صورت 
موقت یا دائمی تغییر مکان می دهد. بنابراین، مهاجرت معمولا به صورت اختیاری و انتخابی با هدف برخورداری از امکانات 
بیشتر مانند آموزش و اشتغال بهتر، درآمد بیشتر، دستیابی به آزادی های سیاسی و اجتماعی یا به صورت مهاجرت اجباری 
و پناهندگی و با هدف فرار از مشــکلات و بحران های ناشی از کمبود های شــدید اقتصادی و فقر گسترده، حوادث طبیعی، 
جنگ و فقدان امنیت، نقض حقوق بشر و بی ثباتی های سیاسی انجام می شود که از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی 
به رســمیت شناخته شده است. از طرفی، کشورهای توسعه یافته و دارای امکانات اقتصادی بیشتر برنامه هایی برای جذب 
دانشجویان، متخصصان و دانشمندان از سایر کشورها با هدف استفاده از ظرفیت های نیروهای انسانی مهاجر در کشور خود 
دارند. ایران نیز سال هاســت که در هر دو گروه کشورهای مهاجرفرســت و مهاجرپذیر قرار دارد و مهاجرت، مفهوم آشنایی 
برای بســیاری از ایرانیان است. در سال های گذشــته، افزایش مهاجرت ایرانیان چه به شــکل مهاجرت های دانشجویی، 
اقتصادی و کاری یا اقدام به ثبت درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر، چنان سرعت گرفته است که به گفته متخصصان 
این روند حاکی از «مهاجرت توده وار»۱ یا «ســونامی مهاجرت»۲ ایرانیان اســت. این مهاجرت ها که عمدتا به دلیل بی ثباتی 
اقتصادی و نبود چشــم انداز قابل پیش بینی برای نســل جوان، تبعیض و فقدان آزادی های اجتماعی و مشکلات سیاسی 
در همه گروه های ســنی و شغلی رو به گسترش بوده، در برخی گروه های شــغلی مثل خدمات درمانی بسیار هشداردهنده 
بوده اســت. اگرچه عمده آمــار و منابع اصلی تحقیقات در حــوزه مهاجرت در اختیار مراکز دولتی اســت و آمار دقیقی از 
دلایل مهاجرت و مقاصد مهاجران ایرانی وجود ندارد، اما پژوهش های متعددی در ســال های اخیر توســط پژوهشــگران 
این حوزه انجام شده که همه حکایت از رشد شــتاب زده مهاجرت و اهمیت بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مهاجرت 
ایرانیان و خروج ســرمایه های انســانی و اقتصادی به صورت عمده از ایران دارد. به عنوان نمونه، بر اساس نتایج تحقیقی 
که دکتر محمد فاضلی (جامعه شناس) در ســال ۱۴۰۲ از طریق پرسش نامه آنلاین با شرکت حدود ۱۲ هزار نفر و با میانگین 

تحصیلات کارشناســی انجام داده، ۸۰ درصد مهاجران ایرانی تمایلی به بازگشت به کشور ندارند و فقط 
۱۶ درصد ایرانیان داخل ایران به مهاجرت فکر نمی کنند.۳ از ســوی دیگر، کشــور افغانستان نیز یکی از 
کشورهایی است که چند دهه است به دلایل تغییر وضعیت های سیاسی، جنگ های داخلی یا مشکلات 
اقتصادی شــدید همواره به عنوان یکی از مبدأ های مهاجر و پناهنده فرست شناخته شــده است. میلیون ها افغانستانی در 
دهه های گذشته این کشور را ترک کردند تا شــرایط زندگی بهتری را در خارج از کشور خود و به ویژه در کشورهای همسایه، 
ایران و پاکســتان جست وجو کنند. مطابق آخرین اطلاعات منتشره در وب ســایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان در ســال ۲۰۲۴، ایران به دلیل میزبانی از بیش از ســه میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر اجباری شناسایی شده (که 
عمدتا افغانســتانی و فقط ۱۲هزار و ۱۷۵ نفر عراقی هســتند)، در رتبه اول در میان کشورهای پناهنده پذیر جهان قرار گرفته 
اســت.۴ نکته حائز اهمیت این است که در تمام چند دهه گذشته، عمده جمعیت مهاجران افغانستانی در شهرها و روستاها 
زندگی می کردند و امروزه نیز تنها یک درصد از این جمعیت در مهمان شهرهای دولت (کمپ های پناهندگی) ساکن هستند. 
بنابراین، بر اســاس احساس ضرورت ناشی از واقعیت های فوق الذکر، کمیته صلح و مهاجرت انجمن علمی مطالعات صلح 
ایران با همکاری جمعی از دانشجویان ایرانی ساکن در آلمان (مجمع انجمن های اسلامی دانشجویان آلمان) که خود تجربه 
مهاجرت را زیسته اند و دغدغه بهبود شــرایط اقتصادی- اجتماعی و توسعه کشور را دارند، اقدام به برگزاری نشست هایی 
تحت عنوان «صلح و مهاجرت؛ توازن میان منافع ملی و رویکردهای انسان دوستانه» با هدف هم اندیشی علمی و تخصصی، 
برای بازتاب نظرات تخصصی و یافتن پیشنهادها و راهکارهای متناسب با وضعیت ایران کرده اند. بخش اول با تشکیل سه 
نشســت متوالی به موضوع مهم «قانون گذاری و سیاست گذاری مهاجرت» اختصاص یافت؛ چراکه ایران به دلیل موقعیت 
جغرافیایی و تاریخی خود، همواره میزبان موج های گســترده ای از مهاجران بوده است. بررسی مسائل مهاجرتی از دیدگاه 
حقوقی و انسان دوســتانه، گامی مهم در جهت حفظ امنیت اجتماعی و ارتقای عدالت اســت. امید اســت که سال آینده، 
برگزاری این جلسات با تمرکز بر اثرات اجتماعی-اقتصادی مهاجران افغانستانی به ایران و مهاجرت ایرانیان به کشورهای 
دیگر ادامه یابد. گزارش ســه نشست اول که معطوف به بررسی ســاختار حقوقی و سیاست گذاری مهاجرت در ایران بوده 

است، به شرح زیر ارائه می شود.

احسان شریف ثانوی
پژوهشگر علوم سیاسی
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